
اوّل دفتر

می كند حكايت جدايی ها از می كند شكايت چون نیَ اين بشنو

ناليده اند زن و مرد نفَيرم در بُبْريده اند مرا تا نيَِسْتان كز

اشتياق دردِ شرحِ بگويم تا فِراق از شَرحه شَرحه خواهم سينه

خويش وصلِ روزگارِ جويد باز خويش اصلِ از ماندْ دور كو كسی هر

شدم خوش حالان و بدحالان جفتِ شدم نالان جمعيتّی هر به  من ۵

من اسرارِِ نجَُست من درونِ از من يارِ شد خود ظنِّ از كسی هر

نيست نور آن را گوش و چشم ليک نيست دور من نالۀ از من سرِّ

نيست دستور جانْ ديدِ را كس ليک نيست مستور تَنْ ز جانْ و جان ز تَنْ
§ § §

نيست باد! ندارد، آتش اين كه هر باد نيست و نای بانگِ اين است آتش 

فتاد مَی كاندر است عشق  جوششِ فتاد نیَ كاندر است عشق  آتشِ ۱۰

دَريد ما پرده های پرده هااَش بُريد ياری از كه هر حريفِ نیَ

ديد؟ كی مشاقی و دمساز نیَ، همچو ديد؟ كی ياقی ترِْ و زهریّ نیَ همچو

می كند مجنون عشقِ قصّه های می كند خون پُر راهِ حديثِ نیَ

نيست گوش جز مشتری را زبان مر نيست بی هوش جز هوش اين مَحْرَمِ

شد همراه سوزها با روزها شد بيگاه روزها ما غمِ در ۱۵

نيست پاک تو چون كه آن ای بمان، تو نيست! باک رو، گو: رفت، گر روزها

شد دير روزش روزی ست، بی كه هر شد سير آبَش ز ماهی، جز كه هر

لام! والسَّ بايد، كوتاه سخن پس خام هيچ پخته حالِ نيابد در

§ § §

زر؟ بندِ و سيم بندِ باشی چند پسر ای آزاد باش بُگْسل، بندْ

۱



۲ معنوی  مثنوی

روزه ای يک قسمتِ گنجد؟ چند كوزه ای در را بحر بريزی گر ۲۰

نشد دُر پر نشد قانع صدف تا نشد پر حريصان چشمِ كوزۀ

§ § §

شد پاک كُلیّ عيبْ و حرص ز او شد چاک عشقی ز جامه را كه هر

ما علتّ های جمله طبيبِ ای ما سودایِ خوش عشقِ ای باش شاد

ما جالينوسِ و افلاطون تو ای ما ناموس و نخَْوَت دوای ای

شد چالاک و آمد رقص در كوه شد افلاک بر عشق از خاک جسمِ ۲۵

صَاعِقا موسیٰ خَرَّ و مست طورْ عاشقا آمد، طور جانِ عشقْ

گفتمی گفتنی ها من نی همچو جُفْتَمی گر خود دمسازِ لبِ با

نوا صد دارد چه گر شد، زبان بی جدا شد هم زبانی از او كه هر

سرگذشت بلبل ز پس زان نشنوی درگذشت گلستان و رفت گُل كه چون

مرده ای عاشق و ا ست معشوق زنده پرده ای عاشقْ و ا ست معشوق جمله ۳۰

او وای بی پَر، ماندْ مرغی چو او او پروایِ را عشق نباشد چون

پس؟ و پيش يارم نور نباشد چون پس و پيش دارم هوش چگونه من

بُوَد؟ چون نبَْوَد، غمّاز آينه بُوَد بيرون سخن كاين خواهد عشق

نيست ممتاز رخش از زنگار زان   كه نيست غَمّاز چرا دانی آينه ات
� �

او تِ ʿَّԓِ ћدܞ܃رکـردندر و رдَ˒ور َ׌ܿ܃زکِ بـر پادشاه عاϣقϟُدنِ
� �

آن ماست حالِ نقدِ حقيقت خود داستان اين دوستان ای بشنويد ۳۵

دين مُلکِ هم و بودش دنيا مُلکِ اين از پيش زمانی در شاهی بود

شكار بهرِ از خويش خواصِ با سوار شد روزی شاه اتفّاقاً

شاه جانِ كنيزک آن غلامِ شد شاهراه بر شهْ ديد كنيزک يک

خريد را كنيزک آن و مال داد می طپيد چون قفس در جانش مرغِ

شد بيمار قضا از كنيزک آن شد برخوردار و را او خريد چون ۴۰

§ § §

بود! رُ در را خر گرگْ پالان، يافت نبود پالانش داشت خر يكی آن

شكست! كوزه خودْ يافت، چون را آب دست به می نامد آب بودش، كوزه



۳ اوّل  دفتر


